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 تقدیم به اِستفانی 

یکس.  از طرفِ دخترعمو بئاتر
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یرِ گنبدِ  ای بود به نام آقای  قورباغهکبود، روزی از روزهای خوب،    یکی بود، یکی نبود، ز

او در خانهجِ  فیشر؛  میانِ رمی  نمور،  و  کنارِ گل   ای کوچک  در  زندگی    های آلاله،  برکه  یک 
 .کردمی 
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و خیس و لیز   جاهمهایستاده بود و    آقای جِرمی فیشرخانه  آب در انبار و راهروی پشتی 

 .شلخته بود
 
 
 

جِ  آقای  فیشر  رمی  اما 
دوست    شدنِ س ی خ را  پاهایش 

 وجهچیهبه  کس هیچو  داشت؛  
هم کرد، و او  او را سرزنش نمی

 !خوردهرگز سرما نمی 
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فیشر  وقتی جِرمی  قطره   آقای  و  کرد  نگاه  بیرون  بزرگِ به  برکه   های  در  که  دید  را  باران 

 د. خوشحال ش خیلی ، افتادندمی 
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ماهیگیری تا یک   بعدش هم بروم سراغِ و    کنمکمی کرم پیدا  بروم  »رمی فیشر گفت:  آقای جِ 

یز دوستانم آقای آلدِرمَن . اگر بیشتر از پنج ماهی بگیرم،  م صید کنم برای شا  هظرف ماهی ر
 .« خوردکنم. البته آلدِرمَن سالاد می عوت می هم درا   *ر آیزاک نیوتنو سِ  هپشتلاک می لِ پْتو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Mr. Alderman Ptolemy Tortoise and Sir Isaac Newton 
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لاستیکی براق پوشید؛ چوب ماهیگیری    یک بارانی و یک جفت چکمه    فیشر  رمیآقای جِ 

 آنجاجایی که قایقش    به سمتِ   خودش  بلند به سبکِ های  و سبدش را برداشت و با جهش 
 .، به راه افتادبود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                   آقای جِرمی فیشری قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

9 

 
  ه  میاندر   که ینیلوفر آب گلِ های گرد و سبز بود و بسیار شبیه به برگ آقای جِرمی فیشر قایقِ 

 .گره خورده بود روییده در آبی به گیاه نخیک  بابرکه 
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های آزاد راند. آقای آب  را به سمتِ   شبرداشت و قایق  از برکه  یک نیفیشر  رمی  آقای جِ 

یزصیدِ من یک جای خوب برای  »رمی فیشر گفت: جِ   هستم.«  بلد هماهی ر
 

 .قایق را به آن بستمحکم کرد و اش را در گل فرو برد و نی فیشر رمیآقای جِ 
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  قرمزِ   کوچکِ   اش را مرتب کرد. او یک شناورِ ماهیگیری   زمِ سپس چهارزانو نشست و لوا 

چوبِ دوستای  پنبهچوب  داشت.  یک  ماهیگیری  داشتنی  نخ   سفتِ   ساقه  اش  بود،  علف 
 کوچکِ   مِ یک کر   یر یگی ماه چوبِ    یاسب، و در انتها  اش یک موی بلند و نازکِ ماهیگیری

 .بست خوردن تابو در حال پیچ
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تمام   یک ساعتِ   او نزدیک بهچکید، و  به پایین می    آقای جِرمی فیشرباران از پشتِ قطراتِ  

 .ماند خیره   کوچک به شناورِ 
 

گفت:   فیشر  جرمی  داردآقای  دیگر  کار  می خسته  »این  کنم  کننده  فکر  ناهار    هوسِ شود، 
 ام.« کرده 
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سبدش   درونِ از    را  ناهار   قایقش را پیش برد و  آبی  گیاهانِ   دوباره میانِ آقای جِرمی فیشر،  و  

 برداشت. 
 

 د.« کنم تا رگبار تمام شو خورم و صبر می پروانه می یک ساندویچِ »رمی فیشر گفت: آقای جِ 
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یرِ زآب  یک سوسکِ  های  یکی از چکمه  جلویآبی بالا آمد و    نیلوفرِ    گلِ برگِ   ی بزرگ از ز

 .را کشید   آقای جِرمی فیشرلاستیکی  
 

به  بعد  و    سوسکِ آبزی در امان باشد د تا از دستِ می جمع کر پاهایش را ک  فیشر  رمیآقای جِ 
 .ساندویچش ادامه داد خوردنِ 
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 شلوپ شلپخش و  خش   م خورد و صدایبرکه ج    های کنارِ نی  در میانِ یک یا دو بار چیزی  

 بلند شد. 
 

امیدوارم موش صحرایی نباشد؛ فکر کنم بهتر است از اینجا دور »رمی فیشر گفت:  آقای جِ 
 .« شوم 
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و   ؛در برکهپایین  انداخت  را کمی دیگر به جلو راند و طعمه را    شقایق  فیشر  آقای جرمی

شدت تکان  به  ایپنبه قرمزِ چوب شناورِ و  س شد؛  به طعمه حزدن  کو ن  درنگبی  شود گفتمی 
 !خورد

 
 
 
 

یاد زد: آقای جِ  رمی فیشر فر
یز» ! یک ماهی  هیک ماهی ر

یز  و چوبِ   «! گرفتمش!هر
 .اش را بالا کشید ماهیگیری
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یزه  تپل و نرم و لذیذیک ماهی    یجابهاما چه غافلگیری وحشتناکی!   ،  آقای جِرمی فیشر  ،  ر

شارپ را  ولوکوچ   *جک  خاردار  ماهی  بله!  ،  بود.  کرده  کوچولو    پشتِ صید  شارپ  جک 
 !پوشیده از خار بود

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*
 Jack Sharp 
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رد و خودش را تکان کشدت تقلا می آقای جِرمی فیشر به  قایقِ   روی   رب  جک شارپ کوچولو

قدر دهانش را باز آنو    زخم بزند  خارهای پشتش به آقای جِرمی فیشر    کرد بامی سعی  داد،  می 
ید تا اینکه نفسش کاملًا بند آمد. سپس به داخلِ  و بسته کرد  .آب پر
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رمی فیشر بیرون آوردند و به آقای جِ از برکه  دیگر سرشان را    های کوچکِ ای از ماهی و دسته 
 .خندیدند
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جِ درحالیو   آقای  ناراحت  فیشر  رمی که  و  بود  لبه  بر    غمگین  نشسته    انگشتانِ ،  قایقش 

 .آب خیره شده بود مکید و به درونِ دردناکش را می 
 

جِ  آقای  نداشت   فیشر  رمیاگر  تن  به  بدتر   اتفاقِ   ،بارانی  می بسیار  واقعاً  ای  اتفاقی  فتاد؛ 
 ! ترسناک
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 !الجثه از برکه بیرون جهید عظیم آلای بزرگ و یک قزلو ناگهان 

 !پ-پ- پشالا 
یع آقای جِرمی فیشر را در دهان   و با یک حرکتِ   !کشیدسر

 هااااااام! 
 و محکم گاز گرفت!

 آخ!آخ آخ
 !و به ته برکه شیرجه زدآلا به خودش داد چرخید با قوسی که قزلسپس  و
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ناراضی بود که در    آقای جِرمی فیشر ناراحت و  زده نمی و  باران  قدر از طعمِ آلا آناما قزل 

های لاستیکی  بیرون تف کرد؛ و تنها چیزی که قورت داد، چکمهبه  دقیقه او را  کمتر از نیم
 .بود فیشر رمیآقای جِ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ی                                                                                                                   آقای جِرمی فیشری قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

23 

 
یا نوشابه خود  های یک بطری آب گازدار  پنبه و حبابمانند یک چوبفیشر  رمی  آقای جِ 

 .برکه شنا کرد لبه  توانش به سمت  ؛ و با تمامِ رساندآب  سطحِ  را به
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اول به  را  و  کنارِ   در دسترسِ   کرانه    یناو خود  رساند  با از آب  سختی  به  برکه  و  آمد  بیرون 

 .جهیدخانه  سمتِ چمنزار به   پاره شده بود، از میانِ اش که کاملًا پاره بارانی 
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ماهیگیری و    ماهی نبود! چوبِ چه شانسی آوردم که یک اردک»رمی فیشر گفت:  آقای جِ 

را  جرئت   که  سبدم  هرگز  دیگر  مطمئنم  چون  نیست،  مهم  یاد  ز اما  دادم؛  دست  از 
 « پیدا نخواهم کرد!کردن را ماهیگیری
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تعدادی  او   زخم زخم چسببا  بستانگشتانش    های ،  شام را  برای  دو  هر  دوستانش  و   ،

یزه سِروها ماهی  آن  رایتوانست بنمی  آقای جِرمی فیشر کهآمدند.   خوراکِ    به فکرِ کند،    ر
 اش داشت. دیگری بود که در پستوی خانه
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 را پوشیده بود،اش  مشکی و طلایی قه  یجلر آیزاک نیوتن سِ 
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 ده بود. آور  ش سالادتوری با خود سه  یکیک  در  پشتهلاک می و آقای آلدِرمَن پْتولِ 
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یزه،  از    طعمخوش   خوراکِ یک ظرف    یجابهو   یان شده با سس  نآ ماهی ر ها یک ملخ بر

را یک غذای لذیذ می کفشدوزک داشتند که قورباغه آن  اما من فکر میها  این کنم  دانند؛ 
 !باشد بدمزهو  باید بدبوخوراک 
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 پایان.


